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ماجرای قتل میترا اســتاد، همسر دوم محمدعلی 
نجفی، آن قدر گســترش یافته اســت کــه دیگر فقط 
محــدود به یك پرونده کیفری نیســت و بیش از وجه 
کیفری و قضائی موضوع، به عرصه سیاســت کشیده 
شــده اســت؛ به نحوی که کرباســچی چند روز پیش 
در گفت وگویی بــا روزنامه اعتماد تقصیــر را بر گردن 
حزب اتحاد ملت انداخت و گفت: «من شــخص آقای 
جهانگیری و دوستان حزب اتحاد و مشارکت را با همه 
ارادت و رفاقتی که داریــم، در این امر مقصر می دانم. 
ما بایــد با مــردم و نظام صادق باشــیم. مســئولیت 
خطاهای مــان را بپذیریــم». او همچنیــن در روزنامه 
ســازندگی نیز این بحــث را ادامه داد و در ســرمقاله 
روز گذشــته این روزنامه نوشت: «اســتراتژی نادرست 
برخــی اصلاح طلبان، نجفــی را در موقعیت خطیری 
قرار داد و آنها او را قربانی کردند. اصلاح طلبان به نام 

اصلاح طلبی، انحصارطلبی می کنند».
 پس از این گفت وگو محســن میردامادی در پاسخ 
به این ســخنان به کرباسچی انتقاد کرد و نوشت: «اگر 
آقای کرباســچی یا هر فرد طرف مشورت دیگری از این 
ماجرا اطلاع داشــته و به گونه ای هشــدار و اطلاعات 
لازم را به اعضای شــورای شهر نرســانده است، کاری 
کمتر از خیانت به اصلاح طلبان نکرده اســت». الویری 
هم اظهارات کرباســچی را درباره نجفی تکذیب کرد و 

گفت: «هیچ کس به شورا اطلاعی نداده بود».
امــا ماجــرا بــه اینجــا ختم نشــد و روز گذشــته 
حمیدرضا جلایی پور در کانال شــخصی اش نوشــت: 
«دو ســال پیش وقتی تمام اعضای شــورای شهر (هر 
۲۱  عضــو) آقای نجفــی را به عنوان شــهردار انتخاب 
کردنــد، برخــلاف اظهارات امــروز آقای کرباســچی، 
هیچ کدام از اعضای شــورا و نیز اعضای حزب اتحاد از 
رابطه  خانم میترا اســتاد و آقای نجفی خبر نداشتند و 
آقای کرباســچی حامل هیچ پیامی در این باره از سوی 
خودش یا ســازمان های رسمی اطلاعاتی به آنان نبود. 
حتی اعضای حزب کارگزاران هم به شهرداری نجفی 
رأی دادند. روشن اســت که اگر ایشان در زمینه  ارتباط 

آقای نجفی با خانم اســتاد اطلاعات موثقی داشــتند 
و در اختیار هم حزبی های شــان می گذاشــتند، آنها به 
شــهرداری او رأی نمی دادند. دربــاره هم حزبی ها در 
حزب اتحاد نیــز اطمینان دارم اگر دربــاره  این ارتباط 
چیزی می دانســتند، قطعا از شــهرداری آقای نجفی 
حمایت نمی کردنــد. بعضی از افرادی کــه در فرایند 
انتخاب شــهردار فعال و مطلع بودنــد، معتقدند که 
علت مخالفت جناب کرباســچی با شــهرداری نجفی 
مســئله دیگری بود و در هر حال هیچ کــدام از اعضای 
شــورا و احزاب اصلاح طلب اطلاعــی از ارتباط آقای 

نجفی با خانم میترا استاد نداشتند».
علاوه بر ایــن روز گذشــته محمود صادقــی نیز به 
سخنان کرباسچی واکنش نشــان داد و در گفت وگو با 
«خانه ملت» درباره مناقشات اخیر اصلاح طلبان گفت: 
«بحثی که شاید بتوان نام مشاجره را نیز بر آن گذاشت، 
اکنون بین آقایان کرباسچی و میردامادی درباره پرونده 
نجفی صورت گرفته که بی مورد اســت. ابعاد قضائی 
پرونده آقای نجفی هنوز روشن نیست و ابهامات زیادی 

دارد، دوســتان بهتر است به جای مشــاجره، سکوت 
کنند تا در فضایی آرام به این پرونده رســیدگی شــود. 
باید روشــن شــود آیا این پرونده صرفا بُعد خانوادگی 
و شــخصی دارد یا ابعاد دیگری را نیــز می توان برای 
آن متصور بود؟ تصور می کنــم بیان چنین مباحثی در 
عرصه عمومی با این زوایایی که مطرح شــده اســت، 

آسیب فراوانی به اعتماد عمومی می زند». 
محمود میرلوحی، عضو شــورای شــهر تهران، نیز 
باور دارد  ســخنان کرباسچی از اساس نادرست است. 
او درباره موضع اخیر کرباســچی به «نامه نیوز» گفت: 
«هیچ چیزی به اعضای شــورای شهر گفته نشده بود. 
آقای کرباسچی در وهله نخســت باید پاسخ دهد اگر 
خبری داشته است، چرا هنگام انتخاب آقای نجفی به 
اعضای شورای شهر نگفت و در وهله دوم بگوید  این 
اخبار را از طریق چه منابعی به دست آورده است؟ او 
اگر واقعا بر اساس اطلاعاتی، شهردارشدن آقای نجفی 
را درست نمی دانست، چرا اقدامی نکرد؟ آقای الویری 
هم همیــن موضوع را گفــت و من ســخن او را تأیید 

می کنم که هیچ کس هیچ اطلاعی به اعضای شــورای 
شهر نداده بود». 

علاوه بــر اینها، پرونده نجفی حواشــی دیگری نیز 
ایجاد کرد. علی مطهری چندی پیش گفته بود: «اخبار 
رســیده و صحبت های آقای نجفی نشــان می دهد در 
کشور پرســتوهایی وجود دارند که گرد سیاسیونی که 
منتقد یا مخالف به شمار می روند، به پرواز درمی آیند و 
فیلم و عکس تهیه می کنند برای بستن دهان او. حال 
اینکه این روش ها برای یک مســلمان حرام است». در 
پی این سخنان مسعود استاد، برادر مقتول در اینستاگرام 
خود ضمن منتشــرکردن صفحه عقدنامه خواهرش با 
محمدعلی نجفی، از علی مطهری خواســت به دلیل 
اعلام شــائبه «پرستو»بودن میترا اســتاد، از اولیای دم 
عذرخواهی کند و نوشت: «فرصتی سه روزه به احترام 
رأی هم شــهری های عزیز که شــما را به واســطه تبار 
والایتان به مجلس فرستادند، خواهم داد تا نسبت به 
موضع گیری اخیرتان از موکلان داغدارتان عذرخواهی 
بفرماییــد. در غیر این صورت به وکالت از اولیای دم، به 

جرم افترا از شما شکایت خواهم کرد».
علی مطهری ســاعتی بعــد از این متــن در کانال 
تلگرامــی خــود به بــرادر میترا اســتاد پاســخ داد و 
نوشــت: «آنچه من گفتــم یک موضوع کلــی بود نه 
صرفا درباره شــخص ایشــان. به دو چیز استناد کردم؛ 
یکی تاریخچه ای از پرســتوها در جمهوری اســلامی 
که در آن ایام در رســانه ها منتشــر شــد و دوم سخن 
خود آقای نجفی کــه در مصاحبه با خبرنگاران گفتند 
مکالمات تلفنی من شــنود  و برای آن مرحومه ارسال 
می شــد. از این دو مطلب یک مطلب کلــی را نتیجه 
گرفتم که متأســفانه در کشور ما چنین پدیده ای وجود 
دارد و البته با اســلام که اســتفاده از وسیله نامقدس 
را حتی برای هدف مقدس ممنوع می شــمارد، سازگار 
نیســت. مضمون حرف من این بود که قاعدتا عده ای 
می خواســته اند از آن مرحومه به عنوان یک ابزار برای 
اهداف سیاسی خود استفاده کنند، نه اینکه وی از ابتدا 

یک پرستو بوده است».

واگذاری پروژه های غیراقتصادی 
به سپاه

در جامعه ما حتی کسانی که نقش اپوزیسیون 
را بــازی می کننــد کاملا انحــراف دارنــد. بحث 
سدستیزی در کشــور مطرح می شــود. به اجرای 
طرح های جامع کســی توجه نمی کند. نمی گوییم 
به لحــاظ اقتصادی و زیســت محیطی و فنی چه 
بایــد بکنیم کــه منجر به یک نتیجه مثبت شــود. 
اپوزیســیون در جوامــع در صورتی که در مســیر 
درســت حرکت کند، مي تواند نقش بسیار قوی اي 
داشــته باشــد. هدف از برنامه های آبی تأمین آب 
شرب، سالم و بهداشتی برای مردم است. بنابراین 
اگر سدی بســازیم که مردم آواره شــوند، درست 

عمل نکرده ایم. 
داشتن  � نداریم.  ســرزمین  آمایش  طرح  ما 

طرح آمایش مهم ترین ابزار برای برنامه جامع 
نوشتن است. نمي دانم اسناد بالادستی از کجا 
می آید. در طرح هاي جامع برای شــهر خشکی 
مثل سمنان حداکثر توسعه کشاورزی، شرب و 
صنعت را در نظر می گیرند و مشــاور بر اساس 
آن سند بالادستی حکم می دهد که انتقال آب 
این سندهای  خزر به سمنان ضروری اســت. 
بالادستی بدون داشــتن طرح آمایش چگونه 
تدوین شــده است؟ طرح هاي جامع بر اساس 
آمال و آرزوهاي اســتاندار و فرماندار نوشــته 

مي شود یا مبنا پتانسیل هاي منطقه است؟
اگــر از من بپرســید، طبعا اینها باید بر اســاس 
ظرفیت زیســت بوم نوشــته شــود. براي نوشــتن 
ایــن طرح ها حتمــا باید مزیت هــای منطقه ای را 
شناســایی کنید. مزیت های رقابتی متناســب با آن 
برنامه ریزی کنید. حال در کشــورمان چرا نمی آییم 
از این حجــم عظیم از مواهب اســتفاده کنیم. ما 
هــر کاری می کنیم که از دریا فــرار کنیم. ما مرزها 
را خالی می کنیم و اطراف دریا را که بهترین محل 
برای احداث نیروگاه و تأسیسات صنعتی است کنار 
گذاشــته ایم. دائم به ســمت جاهایی می رویم که 
آلودگی هوا دارد و درگیر فشردگی جمعیت است. 
توسعه منطقه ای باید بر اساس ظرفیت زیست بوم 

باشد. این کاری است که انجام نمی دهیم.
 طرح جامع بر چه اساســی نوشــته شــده  �

است؟
طرح های جامع و اســناد بالادســتی انحراف 
زیادی از اســتانداردهای بین المللی ندارد. ولی در 
اجرا می بینید تمایلات محلــی و منطقه ای اجازه 

اجرای برنامه را نمی دهد.
و  �  در ســمنان توسعه کشــاورزی صنعت 

جمعیت دیده شده است در صورتی که سمنان 
پتانســیل چنین توســعه ای را ندارد و در حال 

حاضر برای صنعت موجود آب ندارد.
اعتقاد شــخصی من این اســت که ما ظرفیت 
بالایی داریم اما چون غلط از آن استفاده می کنیم، 
می گوییــم ظرفیــت نداریــم. در ســمنان همین 
منابــع آب، خاک و معدنی کــه دارید، اندازه یکی 
از کشــورهای خــوب و ثروتمند دنیاســت. اگر در 
سمنان آب را درست مصرف کنیم، نگذاریم خاک 
فرسوده شــود و معادن شن و ماسه را به درستی 
بهره بــرداری کنیم، اصــلا کمبــودی نداریم. من 
معتقدم کشور آب کم ندارد. خیلی ها به من انتقاد 
می کننــد اما باید بگویم کمتریــن میزان آب ما ۸۰ 
میلیارد مترمکعب است. با این میزان آب در سال، 
باید هیچ مشکلی برای کشــاورزی نداشته باشید 
اما کشــاورزی که اقتصادی نیســت. ۱۰ تا ۲۰ هزار 
مترمکعــب آب را به برنج اختصــاص می دهیم 
در حالي که کنار رود نیل که دریایی از آب اســت، 
واریته های مقاوم به خشــکی کشــت می شود و 
محصول ســه ماهه به نتیجه می رســد. اگر ما در 
سمنان درســت از آب استفاده کنیم، ظرفیت های 
زیادی هســت. در چابهار اگر دست مدیریت کنید، 
کمبــود آب ندارید. من می گویم در یزد که کمترین 
بارندگی را داریم، ظرفیت فوق العاده بالایی داریم؛ 

اگر درست استفاده کنیم.
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اکنون چه باید کرد؟
 مجمع تشــخیصی کــه خیلی هــم از زمان  �

تولدش نگذشته بود.
برمبنای قانون، مجمع تشخیص اولین اصلاحات 
مواد مخدر را در ســال ۶۷ انجــام داد که متعاقب 
آن اتفــاق بزرگــی رخ داد. در ایــن مقطع که زمان 
دولت مهندس موســوی بود، ستاد با ساختار جدید 
و با نگاهی جامع به مواد مخدر در ابعاد سیاســی، 
اقتصــادی، فرهنگی، بین المللی، امنیتی و انتظامی 
اصلاح شد و شکل گرفت.  رکن بنیادین این اصلاح، 
تصمیمی درســت و قانونی بود امــا بهنگام نبود و 
می توانست اول انقلاب گرفته شود، اما درگیر جنگ 
بودیم و نشد تا در اولویت قرار بگیرد. اگر این تصمیم 
اول انقلاب گرفته می شــد و ستاد شکل می گرفت، 
با اولویت دوم خســارت خیلی کمتر می شد و نتایج 
بهتری حاصل می شد. حتی شاید کشت خشخاش 

را هم نابود نمی کردیم.
 یعنی تصمیم کاملا درســت و بحق امام در  �

سال ۶۷ برای تشکیل ستاد مواد مخدر و اصلاح 
قانون باید زودتر گرفته می شد؟

بله. باید همان اول انقــلاب این تصمیم گرفته 
می شد.
 کار ســتادی کردید که به ســرعت بحران را  �

کنترل کنید، اما آیا موفق بودید؟
درباره این ســتاد از زمانی که مــن آن را تحویل 
گرفتم در ۱۰ کنفرانس مطبوعاتی گفتم که ناکارآمد 
است و باید جمع شود، باید در چهار سال به دستور 
امــام ارزیابــی می کردیم. وقتی ســال ۶۷ تصویب 
کردیم، باید ســال ۷۱ بررســی می کردیم که کارآمد 
اســت یا نه. حال این موضوع ۳۰ سال است که رها 
شده و درباره آن تصمیم گیری نشده است. در آخرین 
مصاحبه ای که قبل از عید داشتم همین را گفتم که 

تنها راه فعلا مدل های مختلف سازمانی است.
 یعنی شــما معتقدیــد الحاق مــاده ۴۵ به  �

قانون مبارزه بــا مواد مخدر که مجازات اعدام را 
برای قاچاقچیان دانه درشــت در نظر گرفته بود 

همچنان پاسخ گو نیست؟
قاچاقچی های اصلی یا در دسترس نیستند یا به 
خاطر شگردهایی که دارند به دام نمی افتند. عمدتا 
حمل کننده هــا خرده قاچاقچــی هســتند و برآورد 
کردیــم مجازات اعــدام تقریبا از نظــر بازدارندگی 
کمترین میــزان را دارد و در کنــارش هزاران هزینه 
به نظــام تحمیل می کنــد. در دنیا ما رتبــه دوم از 
نظر اعدام شــده ایم. حداقل با حــذف اعدام برای 
خرده قاچاقچیــان رتبه مان ۱۵۰ تا بالاتر رفته و بهتر 

شده است.
 قانون الحاق یك ماده به قانون مبارزه با مواد  �

مخدر قانون خوبی بود که با تصویبش چند هزار 
نفر از اعدام نجات پیدا کردند و چند هزار حیات 
حفظ شــد. منهای این، در دو ســال گذشته به 
خاطر اینکه این مجازات تعدیل شد، رشد مواد 
مخدر هم نداشــتیم. اما آن زمان شــما ملامت 
شــدید که مصرف کوپنی مواد مخــدر را ترویج 
می کنیــد. الان هم یکی از ملامت ها نســبت به 
شما این است که شما مدافع توزیع سازمان یافته 
مواد مخدر برای مصرف کننده ها هستید و شما را 
متهم می کنند که پیشنهاد تریاك کوپنی دارید. چرا 
این قدر اصرار دارید مواد مخدر باید سازمان یافته 

توسط نهادهای داخلی توزیع شود؟
ابتدا یك اصلاحیه به گفته شــما وارد می کنم. 
در این مرحله نگفتم می خواهیم مواد مخدر توزیع 
کنیم. بحث آزادسازی نیســت. بحث قانونی سازی 
اســت. گفتم کشــت خشــخاش که در ســال ۸۳ 
اعلام کردیم متأســفانه تصویب شد اما انجام نشد. 
معتادان مواد مخــدر صنعتی بین هفت تا ۱۰ هزار 
نفر بودنــد و عمدتــا ال اس دی و اکســتازی بود و 
قیمتش هم به طور میانگیــن کیلویی ۱۷۰ میلیون 
بود. دکتر احمدی نژاد که دولت را به دکتر روحانی 
تحویل داد طبق آمار رســمی ۳۳۰ هزار نفر معتاد 
مواد صنعتی داشتیم و قیمت به ۹ میلیون تومان در 
کیلو رسید. به دلیل تولید انبوه هم آشپزخانه هایی 

در تهران راه افتاده بود.
 آیا نیروهای خودســری بودند که حوزه مواد  �

مخدر را تشدید کرده باشند؟
در گزارشــي ســری که به مقامات دادیم روزانه 
چند نفر از داخل سیســتم دســتگیر می کردیم که 
با قاچاقچی ها همکاری می کردند. البته بیشــترین 
تعداد مربوط به ســربازها بودند کــه در مرز بودند 
و گاهــی آن قدر خلاف می کردند که سربازی شــان 
طول بکشد. مواردی از این دست داشتیم و برخورد 
کردیم. این افتخار جمهوری اســلامی اســت که با 
مــواد مخــدر و توزیع کنندگان حتی اگــر در داخل 
ســطوح حکومــت بوده انــد نیز برخــورد صورت 
گرفته اســت. ضمنا طبق آماری که گرفته ام حدود 
۱۹ میلیون دســتگیری (شــامل افرادی که چند بار 
دستگیر شده اند نیز می شود) بعد از انقلاب داشتیم 
که ۶۹ درصد دســتگیری ها، مستقیم و غیرمستقیم 
مربوط به مواد مخدر اســت. مثل کسی که معتاد 
بوده و قتل کرده است. به همین دلیل می گویم اگر 
به مواد مخدر درســت بپردازیم، خیلی از مشکلات 
نظــام حل می شــود. بنابرایــن ۲٫۵ تا ســه درصد 

دستگیر ی ها از داخل سیستم بود.
 در نُرم جهانی وضعیت ما چطور است؟ �

وضعیــت خوبی داریــم. البته مــن تحقیقات 
میدانی نداشته ام. بحران هایی که الان داریم، نتیجه 
دو مورد اســت، سکه دورویی اســت که یك روی 
آن جذاب بــودن اقتصاد و پول در حوزه مواد مخدر 
اســت،  روی دیگر سکه جدی بودن تقاضا و مصرف 

مواد مخدر است. 

شرق: ۲۰ خردادماه مصادف است با عزل بني صدر، نخستین رئیس جمهوري 
ایــران از فرماندهي کل قوا به فرمان امام. به فاصله چند روز بعد هم طرح 
عدم کفایت سیاســي او در مجلس طرح شــد و ۲۶ خردادماه به تصویب 
رسید. در تاریخ نگاري رسمي از بني صدر، به ویژه در نحوه مواجهه او با جنگ 
به عنوان خائن نام برده مي شــود، اما در سال هاي اخیر برخي اظهارنظرها 
در این ایده تشــکیك وارد کرده اســت. آخرین بار وقتــي احمد توکلي گفته 
بود که بني صدر خائن بود، محمد درودیان به او واکنش نشــان داد. توکلي 
در توضیــح درباره خائن بودن بنی صدر، به ملاقات با امام اشــاره می کند و 
می گوید: «یک روز آقایان خامنه ای، هاشــمی، یــزدی، رجایی، پرورش، بنده 
و مرحــوم محمد منتظری خدمت امام رفتیم. نوبت به من رســید، به امام 
گفتم بنی صدر نوار پر می کند، نامه سرگشــاده علیه مجلس می نویسد و در 
میتینگ هایش مثل میدان آزادی علیه مجلس حرف می زند اما نوبت به ما 
که می رسد شما می فرمایید هیچی نگویید. امام گفت: شماها هم می گویید! 
ما تعجب کردیم و گفتیم ما که خفه شــدیم از بس هیچ چیز نگفتیم. امام 
فرمود آن نامه ای که آشــیخ محمد (منتظری) نوشــته اســت خوب بود؟ 
روز قبل محمد منتظری یک نامه محرمانه ای نوشــته بود (از این نامه های 
محرمانه که منتشــر هم می کرد) و در آن یک کیســه حسابی از بالا تا پایین 
بنی صدر را کشــیده بود. برای ما تعجــب آور بود که امام آن نامه را خوانده 
بود و در جریان آن قرار داشــت و آن را هم به حســاب همه ما گذاشت. به 
اینجا که رســید، محمد منتظری خندید و گفت حالا ۱۰۰ تا او گفته یکی هم 
ما گفتیم. بعد امام شــروع به نصیحت کرد و گفت که جنگ است، بچسبید 
به جنگ، از این حرف ها کوتاه بیایید، نباید اختلافی شکل بگیرد. ما هم دست 
از پا درازتر از این جلسه بیرون آمدیم».  محمد درودیان، تاریخ نگار، سال ۹۴ 
در یادداشــتي در واکنش به ادعاي توکلي نوشته بود: «تاکنون در این زمینه 
هیچ گونه اثر پژوهشــی کامل و درخور اعتنا منتشر نشده است. آقای توکلی 
نماینده محترم مجلس، چنانکه اشاره شد در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
به موضوع خائن بودن بنی صدر اشاره و خاطره ای از ملاقات با امام خمینی 
نقل کرده است که در عین اهمیت سیاسی آن، نه تنها ارتباط چندانی به تأیید 
خائن بودن بنی صدر در جنگ ندارد، بلکه بیانگر دیدگاه امام درباره ضرورت 

اجتناب از اختلافات سیاســی و تمرکز بر حل مسئله جنگ است». موضوع 
خائن نبودن بنی صدر در جنگ را برای نخســتین بار دریادارعلي شمخانی در 
بازبینــی و تحلیل تحولات دهه ۶۰، در یک برنامــه تلویزیونی، در بحبوحه 
رخدادهاي سال ۱۳۸۸ اعلام کرد که بازتاب نسبتا گسترده ای داشت و حتي 
به او بسیار انتقاد شــد. مجري برنامه از او سؤال کرده بود: «جریان نامه اي 
که بعد از فتح خرمشــهر برخي فرماندهان نظامي به بني صدر نوشــتند و 
دســتور عقب نشیني ایشــان را تقبیح کردند، چه بود؟» که شمخاني پاسخ 
داد: «بني صــدر اصلا آن موقع نبود. بني صدر تا زمانــي که در خاک ایران و 
فرمانده کل قوا بود، هیچ عملیات موفقي انجام نداد، بني صدر در عملیات 
ســال ۵۹ که مي خواست خرمشــهر را آزاد کند و شکست خورد و فاجعه 
هویزه رخ داد، قصد خیانت نداشت! بني صدر دنبال پیروزي بود و اگر پیروز 
مي شــد، تانک هایي که به ســمت بصره مي رفتند تانک هایــي در تهران به 
ســمت کرسي هاي قدرت مي رفتند و مي گفت من عامل پیروزي ام. بنابراین 

بني صدر خیانت نکرد».
در یکي از آخرین اظهار نظرها هم مصطفي میرســلیم به تسنیم گفته 
بود: «من شخصا ســند محکمي که نشــان دهنده وابستگي بني صدر به 
بیگانگان باشــد، ندیــده و نیافته ام، اما بني صدر بــا آن ویژگي آقازادگي و 
به علاوه نداشتن تسلط بر نفسانیات که ترکیب شده بود با اطرافیاني اغلب 
غیرانقلابي و فرصت طلب و خانواده اي که چندان مراعات اقتضاي ظاهر 
انقلاب را هم نمي کردند، گرفتار خودشــیفتگي شد و این خودشیفتگي او 
را به ســقوط در دامان ننگین منافقان کشاند. منافقان با تحلیل شرایط او، 
به راحتي و سریعا توانســتند او را که منزوي شده بود، طعمه خود کنند». 
بااین حال سیدیحیي رحیم صفوي، فرمانده سابق سپاه، به فاصله دو سال 
دو اظهارنظر متضاد درباره بني صدر داشته است. او خرداد ۸۹ در حاشیه 
همایش شــب خاطره گفته بود: «بني صدر چــه در دوران جنگ و چه در 
ارتباط با منافقین به صورتي کاملا آگاهانه اقدام به خیانت کرد و این امري 
محرز است». او با رد این ادعا که «بني صدر تنها مرتکب اشتباه شده و قصد 
خیانت به ملت و کشور را نداشته است»، گفته بود: «این فرد چند ماه قبل 
از جنگ فرمانده کل قوا بود و این در حالي است که با هشدارهاي متعددي 

که به او مبني بر احتمال وقوع جنگ از ســوي عراق مي شــد، از در اختیار 
قرار دادن ســلاح و مهمات به نیروهاي سپاهي و ارتشي و نیز آماده کردن 

آنان خودداري مي کرد».
این در حالي اســت که او خرداد ۸۷ در برنامه محرمانه ای که از شبکه 
ســه سیما پخش مي شــد، در پاسخ به ســؤال مجري برنامه مبني بر اینکه 
«مي گویند بني صدر در جنگ و دفاع خیلي به ما خیانت کرد، ولي هیچ کس 
نگفته خیانت او چــه بود»، اظهار کرد: «من هم نمي توانم کلمه خیانت را 
بــه کار ببرم، بلکه نفهمي او را در برابر موضــع خودش که رئیس جمهور 
بود و فرمانده کل قوا بود، اما انقلاب اســلامي را درک نکرده بود و عظمت 
امام را و اینکه بالاخره باید تابع امام باشــد. البته از مسئله جنگ هم چیزي 
نمي فهمید». سردار محسن رشید، یکي دیگر از سرداران جنگ، هم  در سال 
۸۸ در بخشــی از گفت وگوی خود با تاریخ ایرانی درباره نقش بنی صدر در 
جنگ گفته بود: «در مورد اینکه آیا بنی صدر خائن بود یا نه، نگاه افرادی که 
او را خائن بالفطره می دانند یک نگاه افراطی است.  به نظر من از وقتی که 
بنی صدر در حوزه سیاست داخلی با سازمان مجاهدین خلق علیه حاکمیت 
پیوند برقرار کرد، عمل او خیانتکارانه اســت. می خواهم بگویم که خیانت 
بنی صدر در حوزه داخلی است نه در حوزه جنگ. هرچند که در حوزه جنگ 
مدیریت مقبولی نداشــت. حالا بعضی ها این عدم مقبولیت روش ها را دال 
بــر خیانت او می دانند که به نظر من این طور نبود. بنی صدری که در جبهه 
جنگ ترک (پشت) موتور می نشست و به خطوط مقدم سر می زد نمی تواند 
خائن باشــد. من یقین دارم که بنی صدر می خواست در جنگ پیروز شویم، 
ولیکن می خواســت از پیروزی در جنگ، برای پیروزی جناح خود در داخل 
حاکمیت بهره بگیرد. دوســت داشت در جنگ پیروز شود تا در تهران حرف 
اول را بزنــد و رقبای خود را منزوی کند. خب این اســمش خیانت جنگی 
نیست، اما اینکه آیا می توانست با این روش ها از پس عراق برآید؟ به نظر من 
نمی توانست، چون از پتانسیل های ملی ـ مردمی نمی توانست استفاده کند. 
حالا اینکه چرا نمی توانســت از این پتانسیل ها استفاده کند بخشی از آن به 
دلیل مشاورانش بود و بخشی به خاطر دیدگاه هایش و بخشی هم به خاطر 

رقابت های داخلی بود».

 ۳۸ سال پیش در چنین روزي فرمان عزل بني صدر از فرماندهي کل قوا صادر شد

بني صدر خیانت کرد یا نکرد؟

ادامه واکنش سیاسیون به ماجراى نجفى
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